
 

 

 های انقلاب اسلامی پژوهش علمی    فصلنامه 

 129ـ    105  ص   ، 1403  تابستان (،  49)   ی اپ ی پ   ۀ ، شمار 2  ۀ ، شمار 13  ۀ دور 

                                   ی پژوهش مقاله 
 کارآمدی حکومت اسلامی در    حاکمان نقش تغافل  

 3  انسبیعل  نیحس  دیس،  2ی عاتکه اصل نژاد   دهیس  ،1صمد بهروز 

 1403/ 04/ 24:  رش ی پذ   خ ی تار                                        1402/ 10/ 20:  افت ی در   خ ی ار ت 

     : چکیده 

مرودد تککیر   کر   پوشی از خطاها و اشتباهات دیگراا  اترت  های اخلاقی، »تغافل« و چشم یکی از فضیلت     

؛  اترت ترا  ، اما از کادگزادا  حکومتی ک  اختیادات بیشتای دادن ، مطلروب از هم  مطلوب بوده و  عقل و شاع  

منر ی آنارا دا  تا بوده، موجب جذب بیشتا افااد جامع  گشت ، میرزا  دارایت چاا ک  اثاات تغافل آنا ، عمیق 

ایر  اترت کر  تغافرل حاکمرا  دد مرودد اشرتباهات و  پرووه،،    ایر    تؤال   . باد بالا می از حکومت اتلامی  

-با اتتناد ب  منراب  کتاباانر    . ای  پووه، خطاهای افااد جامع  چ  تکثیای دد کادآم ی حکومت اتلامی دادد 

)ع(، بر    )ص( و امرا  علری  آیات قاآ  و تیاه حکومتی پیامبااعظم   توصیفی با مبنای   -ای و ب  شیوه تحلیلی 

هرای ایر  پرووه، ایر   از جمل  یافت    می پادازد. ی  حکومت اتلام  ی کادآم  دد  حاکما  بادتی نق، تغافل 

جلروگیای    ، با حاکمرا  آنا     ز ی از باخودد خشونت آم   ی ا ی و جلوگ ماد     من ی ت ی داا   زا  ی م  ، ی افزا  اتت ک  

حفظ وحر ت جامعر     و   ماد      ی حاکما  دد ب   ی و معنو   ی اجتماع   گاه ی جا ، بالاباد   احساتات ماد    ک ی تحا   از 

از پیام های تغافل حاکما  نسبت ب  خطاها و اشتباهات افااد جامعر  اترلامی اترت و دعایرت ایر   اتلامی 

ترای  آ ، هر ایت  نق، تعیی  کنن ه دد پیشباد اه اف حکومتی دادد ک  مارم  اخلاقی از توی حاکما ، اصل 

  آ  کادآمر ی    و دد نتیجر    عامل تضمی  بقا و اتتمااد آ  خواه ش    و ماد  ب  تعادت دنیوی و اخاوی اتت  

 خواه باد. دا بالا 

   : ی واژگان اصل   

 ی. ت م اه اف حکو   شباد ی پ ی، کادآم ی،  حکومت اتلام ،  حاکما  تغافل،  

 

 

 
  ، ایران ) نویسنده مسئول(  ، تبریز گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تبریز -1

s.behrouz@tabrizu.ac.ir                                 
 ، ایران، تبریز گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تبریز -2

 ، ایران، تبریز گروه معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تبریز -3
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 مقدمه   

  مرر ادا  اتت ی ت   ی از تو ی  متفاوت   های ماد  دوش   ی ها با خطاها و لغزش حاکم  حوه مواجا  ددباده ن      

آگاهانرر  از خطاهررا    ی پوش چشم   ا ی تغافل  ها اتت.  شود ک  متکثا از اصول اعتقادی و تیاتی آ  می   اتااذ 

حاکما  مودد تککی  آیات قاآ  بوده و نیز دد تیاه حکومتی دتررول مکررا   از طاف  ماد     ی ها و لغزش 

توا  یافت ک  ای  شیوه آ  حضات دد جذب ماد  برر  دیرر   )ص( مصادیق فااوانی باای آ  می   اتلا  

تررازی ایرر   اتلا  بسیاد تکثیاگذاد بوده و یکی از دموز موفقیت آ  حضات دد تبلیغ اتررلا  و جاررانی 

ای  ی دد اخلاق تیاتی امیاالمؤمنی )ع( نیز جایگرراه ویرروه مؤثا و کادباد   دود. ای  شیوه دی  ب  شماد می 

دد دودا   حضررات  ای کرر  آ  کاملا مشاود اتت؛ ب  گونرر    آ  حضات   های خطب    و   ها دد نام    ک    داشت  

دد عی  قاطعیت دد اجاای احکا  اتلا  و کوتاه نیامرر   دد اصررول اتاترری    م ت خود، کوتاه   حکومت 

،  حق و حقرروق خررود    دد مودد تضیی دا    ی چشم پوش   و تغافل  دوش  اصل م ادا،    کادگیای ب  با  ای  دی ،  

  ی اترر ی اخلاق ت     ی ب  ا   ز ی ن   ا د خود    کادگزادا  حکومتی و  داد  جزو اصول تیاتی حکومت خود قااد می 

معنررا    پوشرری، از دیرر گاه آ  حضررات چشررم   و تغافررل    ، گرراا  دی   حقوق   با   اما دد دابط    نمود. ی م   ب ی تاغ 

 ت. ن اش 

کرر  بررا بادترری    اتررت ی  حکومت اتلام   ی کادآم  دد    حاکما  تغافل  ی نق،  بادت ب  دنبال    ای  پووه، 

بررا  .  شررود مرری )ص( و امیاالمؤمنی )ع( ای  مسکل  تبیرری     باخی آیات قاآ  و تیاه حکومتی پیامبا اعظم 

ترربب متنبرر  شرر      توانرر  ی مرر شود ب  کادگیای ای  شیوه حکررومتی  بادتی موادد یادش ه مشاص می 

اتررلامی و برر  تبرر  آ ،  حاکما   دا ب     ها آ    ی ها دل   موجب دش  و ه ایت ماد  گادی ه،   ، خطاکاد ش ه 

دا برر   باد اه اف حکررومتی  و دد ناایت موفقیت ها چ  بیشتا آنا  دد پی،   گادانی ه   ک ی نزد دی  اتلا   

دنبال خواه داشت و ای  اما کادآم ی حکومت اتلامی دا بررالا برراده، دوا  و اتررتمااد آ  دا تضررمی   

 .  خواه کاد 

 

 پیشینه تحقیق 

مواوع، اثا مستقلی دد خصوص موارروع یادشرر ه برر  دتررت    دد بادتی ب  عمل آم ه از پیشین         



 

 

 

 

107 

ی
ش

وه
پژ

ۀ 
قال

م
: 

د
آم

ار
 ک

در
ن 

ما
اک

 ح
ل

اف
تغ

ش 
نق

 ی
لام 

س
ت ا

وم
حک

 /ی
ن 

را
کا

هم
و 

ز 
رو

به
د 

صم
 

ان . باخرری نیررز اررم  تبیرری   نیام . باخی مقالات، ب  بادتی تغافل دد تیاه پیامبا اتلا )ص( پاداخت  

ان . دد ای  خصوص مقالات زیررا  ای نیز ب  تغافل از دی گاه امیاالمؤمنی )ع( داشت  مواوع تغافل، اشاده 

 توا  نا  باد: دا می 

  3)ص(« اثا کاظم دلیای دد فصلنام  ده توشرر ، شررماده    »تغافل و خطاپوشی دد تیاه پیامبا اتلا  الف(  

دد مقابررل مشرراکا  و منافقررا   )ص(    های تغافل دد تیاه پیامبا اعظم ( ب  بیا  باخی عاص  1399)پاییز  

 اتت. پاداخت  

»نق، تغافل دد تابیت اتلامی با محودیت ترریاه نبرروی و علرروی« اثررا داررا برراقی زاده و قاتررم  ب(  

  افررااد برر  بادترری تررکثیا تغافررل دد تابیررت    ( 1396)   29های اخلاقی، شماده  دد نشای  پووه، احم ی  

 اتت.  پاداخت  

تی عیسرری  »شیوه های م ادای پیامبا )ص( و نقرر، آ  دد ترراویح صررلن از منظررا قرراآ « نوشررت   ج(  

برر  نحرروه  (  1400)   11مستاحمی و فاطم  گادویی دد نشای  مطالعات قاآ  پووهی نود وحی، شررماده  

های ماتلف همچررو  مسررلمانا ، منافقررا ، اهررل کترراب و مشرراکا   م ادای پیامبا اعظم )ص( با گاوه 

 اتت. پاداخت  

شررماده  تالادی دد اتلا « اثا قاددعلی واثق، انتشرراد یافترر  دد فصررلنام  معافررت،  »معیادهای شایست  (  د 

هررا  مودد از معیادهای شایست  تالادی م یاا  اشاده نموده کرر  ازجملرر  آ    14( ب   1388  ود ی شاا )   141

تررازی فضررای  چنرری  تررالم آ  دا جاأت باخودد مرر یا بررا مشررکلات و هررم   اثا   و   ا  اتت تغافل م یا 

 اتت. باخوددها بیا  کاده 

« اثررا محمرر  جعفانررواد، ترری   دد باابا خطا   ی ت ی تاب   ی عمل   ی عنوا  الگو )ص( ب   امبا ی باخودد پ   وه ی ش » (  ه 

  15های تابیترری دد قرراآ  و حرر یر، شررماده  محم  ص دی و احم  باقای انتشادیافت  دد نشای  آموزه 

دد مواجارر  بررا خطررا و    هررا و دوش هررای اصررلاحی پیررامبا )ص( ( ب  بادتی اتررلوب 1401)شاایود  

اشررتباهات و    ن ی تصررح   ی برراا   ی از افکرراد عمرروم   ی ا یرر گ اصلاح تصود خطا، بارراه خطاکادا  پاداخت  ک   

  ی هررا افترر  ی از او از جملرر     ن  ی ش ی د ناد  و دف  توء پ کا خطاها و توج  ب  اثا اصلاح خطا و تسامن با خطا 

 . پووه، اتت     ی ا 

هم چنی  دد دتال  دکتای اصغا هادوی، با عنوا  »اتلوب دفتررادی امیاالمررؤمنی )ع( دد دویررادویی بررا  
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  باودها و دفتادهای ناصواب« با داهنمایی تی  محم کاظم طباطبائی، ب و  بیا  مص اقی برر  ایرر  شرریوه 

 اتت.  های تابیتی اشاده نموده امیاالمؤمنی )ع( ب  عنوا  یکی از دوش 

های صودت گافت  دد ای  خصوص، دد ای  اتت کرر  بررا  وج  امتیاز پووه، حااا نسبت ب  پووه، 

نبرروی و    پاداخت مستقل ب  مواوع تغافل حاکمررا  از نگرراه قاآنرری و بادترری مصررادیق آ  دد ترریاه 

پاداخترر     کادآمرر ی حکومررت اتررلامی ویوگی اخلاقی تغافل حاکم اتلامی دد  بادتی نق،  علوی، ب   

 اتت. های یادش ه ب  ای  مام پاداخت  نش ه ک ا  از پووه، ک  دد هیچ 

 شناتی مفاو    -1

مفاهیم کلی ی مقال ، ماننرر  مفاررو   شناتی ددباده  بحر مفاو  ی، لاز  اتت  قبل از ودود ب  مباحر اصل 

 گیاد.  صودت واژه »تغافل« و »کادآم ی«  

 مفاو  شناتی تغافل -1-1

خبررا  و بی خود دا ب  غفلت زد   ،  پوشی عم ی ب  معنای نادی ه انگاشت ، چشم   ، »غفل«     تغافل« از دیش » 

)بسررتانی،   اهمررال   ( و 420، ص 4، ج 1409؛ فااهیرر ی،  547ص 15، ج 1414  زبی ی، نشا  داد  )حسینی  

)ابرر     اتررت. ب  عم ی بررود  آ  اشرراده نمرروده   منظود هم دد تعایف تغافل، ( اتت. اب  100، ص 1375

، از  پوشی، مسامح ، غفلررت ودزیرر   خبای، تسامن، چشم توجای، بی بی   ( 498، ص 11، ج 1414منظود، 

 . ( 87، ص 1376شود )خ اپاتتی،  جمل  متاادفات واژه تغافل محسوب می 

پوشیِ آگاهان  از دفتادهای نامطلوبی اتت ک  اطاافیررا ، برر   تغافل دد اصطلاح علم اخلاق، معادل چشم 

دهن . ه ف از چنی  دویکادی نسبت ب  اعمررال دیگرراا ، اصررلاح دفتادهررا و  صودت پناانی انجا  می 

پوشی، صفن، م ادا، ب  دو نیرراودد  و نادیرر ه گررافت ، تعررابیای  . چشم نتایح تابیتی صحین اتت   نیل ب  

 . ( 41، ص 1392کنن  )محصص، هستن  ک  دد زبا  فادتی، مفاو  »تغافل« دا ت اعی می 

 شناتی کادآم ی مفاو   -1-2

کرراددا ،  هررای لغررت برر  معنررای  دد کتاب   ک  باگافت  از صفت »کادآم « اتت    و واژه »کادآم ی« مص د  

خوبی انجا  ده  و چیزی ک  ب  کرراد آیرر  و تررودمن  باشرر ،  کادآزموده، شایست  و کسی ک  کادها دا ب  

برراای حکومررت دو دکرر  اتاترری وجررود دادد؛ یکرری    . ( 1602، ص 2، ج 1364اتررت )عمیرر ،  آمرر ه 

عنرروا      د ایرر  مقالرر  برر د چرر   آ  (  34ص ،  1373مشاوعیت و دیگررای کادآمرر ی اتررت )لادیجررانی،  
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طبررق ایرر     . باشرر  مرری (  توفیررق )   کادآمرر ی دد نتیجرر    ، عمررل باشرر    ملاک چادچوب مفاومی می توان   

چادچوب مفاومی، نظا  تیاتی بای  باای تحقق ه ف یا اه اف معینی تاتیس شود و برراای ادزیررابی  

دترری   برر     مررلاک دد ای  نظایرر  بررا    . اتاس محاتب  دا توفیقات ناایی آ  نظا  قااد داد   کادآم ی، بای  

برر  طررودی    ؛ تنج، کادآم ی، توفیقات ناایی اتررت   ملاک   . ها دا تنجی  توا  کادآم ی نظا  اه اف می 

اه اف جزئرری و عملرری    مااد از اه اف نیز   . ( 58،  1379ذو علم، )   ها دخالتی دد کادآم ی ن ادد ک  دوش 

بلک  ه ف ذاتی تازما  مطاح اتت ک  ب  نحرروی  ؛  توان  باش  های جادی خود نمی تازما  دد فعالیت 

دد ایرر  مقالرر  نقرر، تغافررل  . از همرری  دو،  ( 78ص   ، 1373  دیجانی، )لا کن   وجود تازما  دا توجی  می 

 . گیاد. حاکما  دد نیل آناا ب  اه اف مودد نظا دد حکومت اتلامی مودد بادتی قااد می 

 مبانی نظری پژوهش   -2

های ماتلفرری از ترروی دانشررمن ا  مطرراح  آ ، دی گاه های  ملاک   و   ها دد باب کادآم ی و شاخص       

ها تئودی توفیق اتت؛ ب  ای  معنا ک  مررلاک  تئودی های ماتلفی وجود دادد. یکی از ای   ش ه و تئودی 

آودد. اشررکالی کرر  بررا  تنج، کادآم ی یک تیستم یا یک نظا ، توفیقات ناایی اتت ک  ب  دتت می 

گیررای میررزا  توفیررق غالبررا دد  معیاد دقیقی برراای انرر ازه ش ه، ای  اتت ک     وادد ای  ملاک و شاخص  

چنی  پایررا  دوده کرر  بترروا  توفیررق  باش . هم گیای نمی ان ازه دتت نیست. از توی دیگا اه اف قابل  

   ناایی دا دد آ ، تنجی ، مبام اتت. 

گانرر   تئودی دیگا، تئودی تیستم اتت؛ ب  ای  معنا ک  ملاک کادآم ی یک نظا  یا تیستم، مااحل ترر  

    یرر شرر ه، ا   وادد ملاک و شاخص      ی ک  با ا   ی اشکال   ودودی، عملیات و خاوجی دد یک تیستم اتت. 

 کن . با توج  ب  پیچی گی و عناصا فااوا  محیطی، ادزیابی دا بسیاد دشواد می ای  اما، ک    اتت 

داایت ماد  اتت؛ ب  ای  معنا ک  ملاک تررنج، کادآمرر ی، داررایت مرراد  یررا    ی تئود   گا، ی د   ی تئود 

نابگررا  یررا    ماننرر  داررایت   ؛ باش  ک  از اهمیت بیشتا باخودداد اتت، می   از ماد    طبق  و قشا خاصی 

و بررا دد نظررا    اشکال وادد ش ه با ای  شاخص، ای  اتت ک  با توج  ب  نسبی بررود  داررایت   خواص. 

ای  ک  ملاک داررایت چیسررت و بررا  از جزئیات اق امات حکومت،  ،  بسیادی از ماد  اطلاعی  گافت  بی 

و عوامررل    هررا . از ترروی دیگررا مررلاک ، مشرراص نیسررت تنجی  آ  دا    توا  می چ  شاخصی و چگون   

 اتت.  ضاد گوناگو  و بلک  مت   ، ها و طبقات ماتلف جامع  داایت گاوه 
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نسبیت دد کادآم ی اتت. اشکال ای  شاخص ای  اتت ک  یررک نظایرر  مسررتقلی    ی تئود   گا، ی د   ی تئود 

 . اتت توان  مطاح باش  و با آناا قابل جم   های پیشی  می و ای  ویوگی دد ها ک ا  از نظای   نیست 

عملی کادآم ی اتت؛ ب  ای  معنا ک  فام وا  موجود و وا  مطلوب چقرر د بررا    ی تئود   گا، ی د   ی تئود 

. اشررکال ایرر   واق  منطبق اتت و تا چ  ح ، بانام  عمل باای طی ای  فاصل  ددتت و معقررول اتررت 

ده ؛ بلک  لازمرر  کادآمرر ی و  نمی   ادائ  تئودی ای  اتت ک  شاخص و معیادی باای تنج، کادآم ی  

 . کن  ادتقاء و تقویت آ  دا بیا  می های  یکی از شیوه 

ها و محودهای تکررالیف نظررا   انجا  تکلیف اتت؛ ب  ای  معنا ک  با تعیی  شاخص   ی تئود   گا، ی د   ی تئود 

شود. اشکال ای  تئررودی ایرر   ملاک کادآم ی نظا  دانست  می   ، تیاتی، میزا  التزا  و تحقق ای  تکالیف 

شود و تناا تلاش برراای انجررا  ایرر  تکلیررف  اتت ک  تحقق داایت ماد  ملاک کادآم ی شماده نمی 

 شود. شاخص تلقی می 

ای  اتت ک  باای نفررس    ، آ    وادد با   میزا  تکثیاگذادی دد دون  امود اتت. اشکال   ی تئود   گا، ی د   ی تئود 

؛ لادیجررانی،  123-116، ص 1387)ذوعلررم،    تکثیا اهمیت قائل اتت و با معیادهررای دیگررا کرراد نرر ادد. 

 ( 93-77، ص 1373

های یادش ه، باخی ان یشررمن ا ، مررلاک و شرراخص  ها ک ا  از ملاک   دد هایی  کاتتی وج   با توج  ب   

نکات مثبررت قی شرر ه دد تررایا    ب  شاط ای  ک    ؛ ان   ی دا انجا  تکلیف دانست  اصلی دد تنج، کادآم 

ترروا   از کلمات اما  علرری )ع( نیررز مرری   ( 123، ص 1387ذوعلم،  )   گیاد ها نیز مودد توج  قااد  اخص ش 

عثمررا  هجررو  آوددنرر  تررا    زمانی ک  ماد  بع  از قتررل حضات  چنی  باداشتی از کادآم ی ادائ  داد. آ  

کررنم و برر   با شما دفترراد مررى   ، اگا دعوت شما دا بپذیا ، با أتاس آنچ  ک  مى دانم بیعت کنن ، فامود: » 

 . ( 92، خطب   136: 1414« )دای، 1دهم گفتاد ای  و آ ، و تا زن، تازن، کنن گا  گوش فاا نمى 

پوشرری حرراکم اتررلامی از  کرر  تغافررل و چشررم   چ  ک  مودد بحر قااد گافت ، ای  اتت دد ای  مقال  آ  

جامع ، چ  تکثیای دد افزای، کادآم ی حکومت اتلامی بررا لحررار تعایررف  های افااد  خطاها و لغزش 

 باش . توان  داشت  قی  ش ه دد بالا می 

 
 «اعلَْمُوا أَنِّی إِنْ أَجبَْتُکُمْ رَكبِْتُ بِکُمْ مَا أَعلَْمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائلِِ وَ عتَْبِ الْعَاتِبِوَ » - 1
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 های دینی آموزه در  حاکمان  تغافل  و ضرورت  اهمیت   -3

از    ی پوشرر چشررم و    شود، تغافررل های تابیتی دد تعامل با دیگاا  ک  از اصل م ادا ناشی می یکی از دوش 

های زن گی، یکی از ااودیات ادتباط تررازن ه و مررؤثا اتررت و  حوزه   دد تمامی   ک    ها اتت آ    ی خطا 

دد حوزه م یایتی و حکومتی، از اهمیررت مضرراعفی باخررودداد اتررت؛ زیرراا مرر یا و حرراکم، نیازمنرر   

هررای  باد اه اف حکومتی خود اتت و ای  مام جز بررا اتارراذ شرریوه همکادی و همااهی ماد  دد پی، 

پررذیا  صحین و کادآم  و جلب اعتماد همگانی و ایجاد بستای مناتب جات ابااز نظاات مرراد  امکررا  

 نیست.  

برراد برر     3و مشررتقات آ ،   اتت، اما متاادف آ ، واژه »صفن« دد آیات قاآ  نیام ه ها چن   »تغافل«،   واژه 

؛  109بقرراه،  ؛  22؛ نررود،  14باد همررااه بررا واژه »عفررو« )تغرراب ،    4( و  89و 5 ؛ زخاف،  85تناایی )حجا،  

داد  اتررت. دد  ( آم ه اتت و دد هم  موادد ب  معنررای ترراک ملامررت و دوی خرروش نشررا  13مائ ه،  

-باخی آیات نیز ن  واژه »تغافل« و ن  متاادف آ ، ب  کاد باده نش ه، اما از مفاو  آیرر ، تغافررل و چشررم 

   شود. پوشی از خطاها و اشتباهات دیگاا  اتتنباط می 

ای  ها دد جامع  اتلامی، بای  خود دا ب  ویوگی زیبای انسانی تغافل بیاداین  تررا جامعرر  گاچ  هم  انسا  

؛ چاا کرر  بیشررتا از  هستن    یازمن  بی، از هم ، ب  ای  خصلت زیبا ن   حاکما  جامع  زیبا تشکیل دهن ، اما  

 . دادن  هم  ق دت و امکانات دد اختیاد  

-امیررا چنرری   و هررم )ص(  تیاتی و حکومتی پیامبا دحمررل للعررالمی    های از همی  دو، از جمل  دوش 

البلاغ  ب ا  اشاده نموده و کادگزادا  خود دا نیز برر  ایرر   های ناح ها و خطب  )ع( ک  دد نام    مؤمنا  علی 

دوش تفادش نموده، تغافل و چشم پوشی از خطاهای ماد  اتت. آ  حضررات دد داتررتای تشررکیل  

دادی و  هررا دد حکومررت تررای  دوش حکومت اتلامی، داهبادهایی دا تاتیم کاده ک  ددباگیان ه کامل 

ب  تاما  ددتت  و  باقاادی الفت میا  افااد جامع   ای اتت ک  ه ف آ ، اصلاح امود و  م یایت جامع  

دد اعررم از    دهرری ترراما      یرر ک  ا   ( 427، ص 1414، ی  دا ی »و اتتصلاح اهلاا« )ت  باش  می  آناا دتان   

حکومررت دا     ی و اصل   یی ناا   اما  خمینی ه ف .  ( 15، ص 1372  ، ای اتت )خامن    ی و معنو   ی امودات ماد 

   . ( 51، ص 19، ج 1389  ، ی ن ی )اما  خم   دان  ی تعلیم و تابیت و تاذیب نفوس و تیا الى اللَّ  م 
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کررادگزادا  حکومررت  ها و خطاهای کسررانی اتررت کرر  از  پوشی از اعف یکی از ای  داهکادها، چشم 

شررود )دلشرراد،  ها و خطاها دد امود جزئی بوده و موجب تعّ ی ب  حقوق ماد  نمی نیستن  و ای  اعف 

   . ( 267، ص 1388

صرر د، غیررا از  شایا  توج  اتت ک  م ادا و تغافل دد مودد خطاها و اشررتباهات مرراد  و داشررت  تررعل 

صرر د آ   ل تع و    مرر یایتی اتررت. مرر ادا، تغافررل انگادی دد انجا  وظایف حکررومتی و  مسامح  و تال 

دیرر ه  ا دا ن   باخرری خطاهررا و اشررتباهات انسررا  لاز  اتررت    ی گاه   ، اتت ک  بااى انجا  م یایت صحین 

دا اصررلاح    خررود گیاى بانیای  و ب  خطاکاد فاصت ده  تررا  و دد مقا  تات   کن  دادى  خویشت    گافت ، 

داده  ترر بیاى نشررا   بى   ، دد باابا اشااص خطاکاد ،  انگادى ای  اتت ک  انسا  ولى مسامح  و تال   ، کن  

برر  ترراک      مسررامح   لرری و   ، گادد ص د ب  م یایت صحین باز مى   ل بناباای  تع   و از انجا  وظیف  باز مانَ . 

 ناظا اتت. م یایت صحین 

 تغافل صحیح و تغافل نادرست   -4

ناپسن  بوده و یک دفترراد  گاچ  تغافل، یک خصلت بسیاد پسن ی ه انسانی اتت، اما دد باخی جاها      

 گادد. آی . از همی  دو، تغافل، ب  دو نوع صحین و ناددتت تقسیم می زشت اخلاقی ب  شماد می 

شررود و دادای اثرراات  تغافل صحین، هما  اغماض بجا و تازن ه اتت ک  ب  طود تنجی ه اعمررال مرری 

افترر  کرر  لازمررل  زن گی دوزماه اتفاق می مثبت اتت. ای  نوع از تغافل، ب  طودعم ه، دد امود دنیایی و  

آمیز دد دوابط اجتماعی اتت؛ چاا ک  امررود دنیرروی، برر  جاررت زودگررذد بررود  و  همزیستی مسالمت 

هررا، خررود دا ناداحررت کنرر . امررا   فناپذیای، ادزش آ  دا ن ادد ک  انسا ، ب  خرراطا از دتررت دفررت  آ  

  عَررنْکُمْ  »فَکعْااُِوا عَمّا یُعْجِبُکُم فیاا لِقِلَّلِ ما یَصْحَبُکُم مِناا...فَغُضُّوا فامای :  علی)ع( دد ای  زمین  چنی  می 

از آنچ  دد ای  جاررا  شررما دا  حَالاتاَِا«؛    تَصَاُّفِ  وَ  فِاَاقاَِا   مِْ   بِ   أیقَنتُمْ  قَْ   لِمَا   أشْغَالاََا   وَ  غُمُوماََا   اللَِّ   عِبَادَ

اى  کنرر ... های، با شررما همااهرری مرری کمی م تی ک  بااه ان ازد، دوی بگادانی ، ب  جات  ب  شگفتی می 

  گاگررونىِشرر   از آ  و د   زیرراا جرر ا ب ادیرر ؛  های دنیا دا از خررود برراز  ها و گافتادی ان وه   بن گا  خ ا! 

زن گی عررادی از تغافررل،    آ  حضات   . ( 161، خطب  230، ص 1414« )تی  دای، یقی  دادی  ، دا  حالات 

مَ  لم یَتَغافَررلْ و لا یَغُررنَّ عرر  کثیرراُ مِرر  الُامررودِ  » دان   نسبت ب  خطاهای دیگاا  دا زن گی ناگواد می 

 پوشی از بسیادی امود نکن ، زن گی باای او ناگواد خواه ش  کسی ک  »تغافل« و چشم   «؛ تَنَغَّصَت عِیشَتُُ 
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ها آمیات  ب  امودی اتت ک  با خلاف  جایی ک  زن گی انسا  از آ    . ( 455، ص 5، ج 1366  ، ی )خوانساد 

 باش ، لاز  اتت انسا  تغافل داشت  باش  تا زن گی دا باای خود و دیگاا  تلخ ننمای . انتظاد می 

عواقررب    ، کرر  اظاررادش   خطررا و اشررتباهی خود دا نسرربت برر     ، فادی   صحین، دد جایی اتت ک  تغافل  

د؛  دادد، ب  ناآگاهی بزن  و با بزدگوادی از کناد آ  بگذدد تا باعر حفررظ آبرراوی دیگرراا  شررو   ی نامطلوب 

گرراهی افررااد  پناررا  کنرر ، ولرری    از دیگرراا ،   کن  می   تعی   ک    دادد   هایی یا لغزش   ها عیب   ی، ها کس زیاا  

گونرر  مرروادد، دد حقیقررت یررک    شررون . »تغافررل« دد ایرر  آگرراه می هررا  عیررب هوشررمن  از آ   

)مکرراد ،    دود مرری آبرراو و حیثیررت اشررااص بررا برراد    ، ددی شود اگا پاده   و گان    اتت  پوشی عیب  نوع 

گیای و بازخواتت از دیگاا  ددبادة اشتباهات ترراوی یررا خطاهررایی کرر   خاده   . ( 363، ص 2، ج 1385

اتت، خادمن ان  و پسن ی ه نیست و دد ای  گون  مرروادد، عقررل  هنوز ب  ماز جا  و گناه تنگی  ناتی ه 

   . ( 366، ص 2، ج 1385پوشی و گذشت نظا دادن  )مکاد ،  و شاع با چشم 

برر  تکررااد خطررا نشررود. دد واقرر ،  تغافل دد مقابل خطا و اشتباه افااد، تا زمانی پسن ی ه اتت ک  منجا  

تغافل، عامل بازدادن ه از خطا و اشتباه و موجب اصلاح دفتاد انسررا ، دد آغرراز خطاکررادی اتررت و دد  

شود. طبیعی اتت اگا تغافل، موجب غفلت خطاکاد شررود و او دا  دداز م ت، از کادآم ی آ  کاتت  می 

. ایرر   پی خواه  داشررت ب  تکااد یا اتتمااد عمل ناپسن  توق ده ، امای ناپسن  بوده و اثاات منفی دد 

شررود کرر  از نظررا  نوع از تغافل، ب  امود اخاوی و مسائل اتاتی زن گی فادی و اجتماعی مابرروط مرری 

 عقل و شاع، تغافل، دد آ  موادد، جایز نیست. 

فامای : »وَ اْدفقُْ ما کرراَ  الاقفررقُ أدفَررقَ وَ  می بیا   اما  علی)ع( ماز بی  تغافل صحین و ناددتت دا چنی   

اعْتَزِْ  بِالشّ ةِ حیَ  لاتُغنِی عنکَ إلّا الشقّ ةُ«؛ دد جایی ک  م ادا کاد  باتا اتت، مرر ادا کرر ، و دد جررایی  

 . ( 46نام   ، 420، ص 1414گیای، کاد انجا  نگیاد، ش ت دا ب  کادگیا )تی دای، ک  جز با تات 

زیاا، »امررا برر  معرراوف و    ؛ بناباای  »تغافل« منافاتی با اما ب  معاوف و نای از منکا و انتقاد تازن ه ن ادد 

نای از منکا« مابوط ب  واجبات و محامات اتت ک  از مح وده »تغافل« بیاو  اتررت و انتقرراد تررازن ه  

ای دادد، دد حررالی کرر  »تغافررل«  مابوط ب  امودی اتت ک  دد تانوشت فاد و جامع  اثا قابل ملاحظرر  

)مکرراد     عیوبی ک  مصررلحت دد آ  اتررت کرر  دد پرراده بمانرر    مابوط ب  امود جزئی و کم ادزش و یا 

  . ( 366، ص 2، ج 1377شیاازی،  

http://www.wikiporsesh.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%A8_%D9%BE%D9%88%D8%B4%DB%8C
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 اهداف حکومتی   د در پیشبر   حاکمان نقش تغافل   -5

 ها ها به دوستی و تبدیل دشمنی مردم  تألیف قلوب    و حاکمان تغافل   -5-1

گشررت  و    آنررا  ماد ، ایرر  اتررت کرر  موجررب تررکلیف قلرروب    با حاکما   از جمل  تکثیاات تغافل     

کن . خ اون  دد ای  خصوص خطاب ب  پیررامبا اعظررم)ص( چنرری   ها تب یل می ها دا ب  دوتتی دشمنی 

  وَلِرریٌّ  کَکَنَّررُ   عَررَ اوَةٌ  وَ بَیْنَُ   بَیْنَکَ  الَّذِی   فإَِذَا   أحَسَُْ   هِیَ  بِالَّتِی   ادفَْْ وَلَا تسَْتَوِی الْحسََنَلُ وَلَا السَّیئَِّلُ  : » فامای  می 

نیکى و ب ى یکسا  نیست. ]ب ى دا[ با باتای  شیوه دف  ک ؛ ناگرراه کسررى کرر  میررا  تررو و او    «؛ حَمِیمٌ

 . ( 34  ، دشمنى اتت ]چنا  شود[ ک  گویى دوتتى نزدیک و صمیمى اتت )فصلت 

دد پیشگاه پاوددگرراد و تررکثیا  ای  آی  خطاب ب  پیامبا بزدگواد اتلا )ص( ب  باتای  شکل اثا تغافل دا  

-نزدیررک کن ؛ ب  ای  تاتیب ک  باتای  شیوه دد دعوت برر  حررق و  آ  دا دد فاد تغافل شون ه تبیی  می 

هررا اثررا بگررذادد و آ  دفرر  نمررود  برر ی بررا  تای  داه باای دتی   ب  ه ف، دوشی اتررت کرر  دد دل 

چنی  باخوددی، دشررم  انسررا ، برر  دوتررتی بسرریاد    باخوددی نیک و توأ  با باش، اتت. دد نتیج  

آی ، خ اون  متعال ام  تتای، از دادنرر گا  چنرری  ویوگرری اخلاقرری    . دد ادام  شود تب یل می ماابا   

؛ تناا افاادی کرر  دادای صررفت صرربا  مَا یُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِیَ  صَبَاُوا وَمَا یُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظُّ عَظِیمُ  وَفامای : » می 

 . ( 35،  )فصلت پذیان «  های نیک و کمالات دا دادن ، ای  تفادش دا می بزدگی از اخلاق   هستن  و بااه 

شررود  عظیم و نیکی با ب ا ، تناا نصیب کسررانی مرری   ای  بااه با ای  معنا دادد ک   دد واق  ای  آی  اشاده  

 . ( 594، ص 17، ج 1374ک  متالق ب  صفت صبا هستن  )طباطبائی،  

هرریچ    ، امررا گافررت مرری )ص( مودد آزاد و اذیررت قررااد    ک  پیامبا اعظم   آم ه موادد زیادی دد دوایات    دد 

گاوهرری   نقل شرر ه کرر    توده توب  از قتاده   65آی     ک  دد شک  نزول داد؛ چنا  می واکنشی از خود نشا  ن 

  ( " ص "  دتررول خرر ا )   نمودن  کرر  ایرر  مرراد با یک یگا گفت و شنود می  غزوه تبوک  ددباده   ، ا  منافق  از 

دد صررودتى کرر     ، هرراى آ  تسررلط پیرر ا خواهرر کاد باد دد ای  جنگ ب  دیوادهاى شا  و کاخ گما  مى 

دا  آنررا   اررانى  پن خ اون  مواوع گفتگرروى  .  پاودان  گما  خطائى بی، نیست و تمناى محال دد تا مى 

وقتررى کرر  حااررا    ، اینررا  دا برر  حضررود بیاودنرر    تررا   دتتود فامود آ  حضات    ، خبا داد   حضات آ  ب   

  )ص(   دتررول خرر ا  گفتی ؟ ب  ددوغ چیزهررائى دد جررواب گادی ن ، فامود: ددباده چ  چیزى تا  مى 

https://wiki.ahlolbait.com/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D9%87_%D8%AA%D8%A8%D9%88%DA%A9
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
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گفتیرر ؟ دد جررواب  گوئی ؟ آیا شررما چنرری  و چنررا  نمررى آ  حضات فامود: چاا ددوغ مى   ، داشتن  بیا  

بررا    . ( 142، ص 11، ج 1314)طباترری،    گفتن : یا دتول اللّ  ما قص ى جز شوخى و خوشمزگى ن اشتیم 

وجود توهی  و تمساا ب  شاص پیامبا)ص( توتط منافقا ، آ  حضات هیچ باخررودد قااآمیررزی بررا  

 پوشی از کناد ای  اتفاق گذشت. آنا  انجا  ن اد و با اغماض و چشم 

دا مودد تامررت و ترروهی  و  آ  حضات    ، پس از فتن مک ، دتول خ ا)ص( مشاکا  مک  دا ک  عمای 

فُ لا تَثْاِیرربَ  ... قااد داده بودن ، فااخوان ، تپس فامود: »   شکنج  و  فَررإِنقی أقَُررولُ کَمَررا قَررالَ أخَِرری یُوتررُ

گویم: امرراوز  چنا  ک  باادد  یوتف گفت، می «؛ م  هم عَلَیْکُمُ الْیَوَْ  یَغْفِاُ الُله لَکُمْ وَ هُوَ أَدحَْمُ الاَّاحِمِیَ 

،  4ج ،  1404ماابررانتای  ماابانررا  اتررت« )کلینرری،  آمررازد و او  با شما تازنشی نیست، خ ا شما دا می 

 خطاهای آنا  گذشت.  کناد  از  و اغماض  گوادی  با بزد  )ص(   اینگون  پیامبا مکا  اتلا    . ( 225ص 

زیرر   گشررتن ،  مرری   آ  گم ش  و هم  ب  دنبال  اعظم)ص(    پیامبا شتا    دوایت نقل ش ه زمانی ک    چنی  هم 

دانرر  شررتاش  کنرر ، دد حررالی کرر  نمرری گون  ادعررای پیررامبای مرری : چ ب  کنای  و طعن  گفت   ب  صلیت 

جررا شررتا  علم غیب، جای دقیق شتا دا فامود و اصحاب دفتن  و هما    آ  حضات از طایق کجاتت؟  

با وجود چنی  توهینی از توی زیرر  برر  صررلیت، دد تررادیخ    . ( 289، ص 1، ج 1424)وشنوی،    دا یافتن  

 ت. ات علی  او گزادش نش ه   با  حضات آ  باخوددی از  

پوشی آ  حضات از خطاها و گناها  خطاکادا ، حکررایتی اتررت کرر  دد  از جمل  موادد تغافل و چشم 

لشررکایا  اتررلا  برر   وی زمررانی کرر   .  اتت ، نقل ش ه بود و منافق  فادی نابینا    « ک  اب  قیظی مودد »ماب   

  ، پاشرری  و ناتررزا گفررت حضررات  آ  برر  دوی مبررادک  و    دفتن ، از زمی  مق ادی خاک باداشت اح  می 

فامود: »او دا دها کنی ، هررم چشررم، کررود  حضات  آ  اما    ، خواتتن  او دا بکشن    آ  حضات   اصحاب 

 . ( 227، ص 3، ج 1409ل،« )اب  اثیا، اتت و هم د 

-)ص( دد حال داه دفت  بود و ددایی نجاانی با حاشرری    چنی   طبق نقل باادی، دوزی دتول خ ا هم 

شرر ت کشرری ؛ طررودی  دا ب  ،  حضات دتان  و ددای نشینی خود دا ب  آ  زبا با دوش داشت، بادی  ای  

ماد بادی  نشی  گفت: »اما کرر  از مررال خرر ا کرر  دد    ، حضات مان  ددا با گاد  مبادک آ    ک  اثا حاشی  

شاص ب  دود از ادب و فاهنگ توهینی کنرر  یررا    ک  ب  آ  بی آ    حضات آ    ، نزد توتت، ب  م  ب هن « 

عطررایی برر  او ب هنرر     : خن ی  و فامود   ، با تاش نایبی زن  یا باای، چااه تاش کن ، ب  او توج  نمود 
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 . ( 234، ص 5، ج 1410)باادی، 

-آ  آی  ک  هرر ف ناررایی  ب  دتت می حضات  دد زن گی آ  دیگا  فااوا   و نیز موادد    ش ه   یاد از موادد  

ها بود، ن  انتقا  گررافت  هنگررا  قرر دت و همرری   آ  ، مسلما  ش   ماد  و ب  ه ایت دتان    حضات 

 .آی  مسئل  یکی از عوامل پیشافت اتلا  ب  شماد می 

شررود.  حضات نیررز مشرراه ه مرری دد دودا  حکومت آ    )ع( مشاب  همی  موادد دد تیاه عملی اما  علی 

،  1413حضات بع  از جنگ جمل، بزدگوادان  ماد  بصاه دا مررودد عفررو عمررومی قررااد داد )مفیرر ،  آ  

گاوهى از آنررا     ، تای  افااد دا ب  تحسی  واداشت. پس از پایا  جنگ ک  حتى دشم  طودی    (؛ 408ص 

باده علررى تررتم دوا داشررتیم و بررى جاررت  د ب  یک یگا گفتن : »ما د   ، دد بی  آنا  بود نیز  ک  ماوا  حکم  

تررا از او پررس  هیچ کس دا بزدگوادتا و با گذشت   ، ولى وقتى او با ما پیاوز ش    ، بیعت با او دا شکستیم 

)مفیرر ،    )ص( نیافتیم، ب  پا خیزی  تا خ مت وى شافیاب شویم و از او عذدخواهى کنرریم   از پیامبا اکا  

حضررات قررااد  آ  چنا  تحت تررکثیا باخررودد کایمانرر   عایش  آ  کن   اعثم نقل می اب   . ( 416، ص 1413

،  1411« )ابرر  اعررثم،  تال قبل از آ  حادث  مرراده بررود    20: »آدزو داشتم  گفت گافت ک  پس از جنگ  

 . ( 487، ص 2ج 

 در توبه و بازگشت خطاکار از خطاهای خود و نقش آن  حاکمان  تغافل     -5-2

شررود شاصرری کرر  نسرربت برر  او  ، ای  اتت ک  موجب می حاکما  از جمل  تکثیاات مثبت تغافل  

کرر  دد  تغافل صودت گافت ، پی ب  اشتباه خود باده و از خطا و اشتباه خود، باگشت  و توب  کنرر ؛ چنررا  

-زدن ، با تغافل و چشررم   او آ  حضات تامت دزدی ب     ددا  ا با )ع(، زمانی ک     حضات یوتف داتتا   

دا فااهم نمود و بعرر ها توبرر     آنا  های توب  دد دل  پوشی از کناد ای  تامت گذشت و همی  اما، زمین  

  مَکَانًا   شَاٌّ  أَنْتُمْ  قَالَ  لاَُمْ  یُبِْ هَا   وَلَمْ  نَفسِِْ   فِی   یُوتُفُ  فَکتََاَّهَا قَالُوا إِْ  یسَْاِقْ فَقَْ  تَاَقَ أَخٌ لَُ  مِْ  قَبلُْ  »   کادن  

تا  زیاا پی،   ، کن  ]خلاف انتظاد نیست[ بااددا  گفتن : اگا ای  شاص دزدی می «؛  تَصِفُوَ   بِمَا   أَعْلَمُ  وَاللَُّ 

باادد ]ی داشت ک [ او هم دزدی کاد. یوتف ای  تامت دا دد دل خود پناا  داشررت و نسرربت برر  آ   

تا از ای [  تانی نگفت و ای  داز دا فاش نساخت. دد پاتخ آنا  گفت: منزلت شما ب تا ]و دامنتا  آلوده 

 . ( 77  ، ت )یوتف کنی ، داناتا ات ده [ و خ ا ب  آنچ  بیا  می اتت ]ک  ظاهاتا  نشا  می 

دادد حضات یوتف)ع( دد جایگاه حکررومتی چگونرر  نسرربت برر  تررا   ای  آی  ب  صااحت بیا  می 
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-ناددتت بااددا  خود، دد ادتباط با خودش تغافل ودزی  و دد ناایت کاامت و بزدگرروادی، بررا دویرری 

کشی . ادام  آیات ب  تکثیا مثبت ای  دفتاد شایست  نبی خ ا بررا بررااددا  خطاکرراد  ها دا ب  آغوش گشاده آ  

 کن .  ها اشاده می آ    پاداخت  و ب  توب  

نیز مصادیق متع دی دد خصوص تغافل آ  حضات دد باابررا آزاد و    )ص(   اعظم دد تیاه عملی پیامبا  

مشاکا ، منافقا  و یاودیا  آم ه ک  باای اه اف متفاوتی از جملرر  بازگشررت از گنرراه، هرر ایت و  اذیت  

حضررات  تررا  از آزاد و اذیررت آ  ،  گافت. دد باخی آیررات قرراآ  حفظ آباوی افااد و ... صودت می 

حضات دد باابا دفتادهررای ناددتررت آنررا  نقررل  توتط منافقا  ب  میا  آم ه و تغافل و چشم پوشی آ  

  لِلْمُررؤْمِنِیَ   وَیُررؤْمُِ   بِاللَّررِ   یُررؤْمُِ   لَکُمْ  خَیْاُ  أُذُُ   قلُْوَمِناُْمُ الَّذِیَ  یُؤْذُوَ  النَّبِیَّ وَیَقُولُوَ  هُوَ أُذٌُ   »   اتت. ش ه 

آزادنرر   از ایشا  پیامبا دا می ؛ بعضی  أَلِیمٌ  عَذَابٌ  لاَُمْ  اللَِّ   دتَُولَ  یُؤْذُوَ   وَالَّذِیَ   مِنْکُمْ  آمَنُوا   لِلَّذِیَ   وَدحَْمَلٌ

ده ، بگو: او باای شما شنون ه تا  خیررا اتررت. برر  خرر ا  گوین  او ب  تا  ها کس گوش می و می 

ان  و آنا  ک  دتول خرر ا  هایی ک  ایما  آودده ایما  دادد و مؤمنا  دا باود دادد و دحمتی اتت باای آ  

 ( 61  ، های دددآود گافتاد خواهن ش .« )توب  دا بیازادن  ب  شکنج  

-آمرر  و تررانا  آ  ص( مرری )   دد شک  نزول ای  آی  آم ه اتت ک  یکی از منافقا  همواده نررزد پیررامبا 

پاداخت، خ اونرر ، دتررول خررود دا  چینی می نمود و دد واق  ب  تا  حضات دا باای یادان، نقل می 

  ام  بیا  فامررای، جبائیررل )ص( او دا طلبی  و    )ع( از ای  اق ا  وی مطل  نمود. پیامبا   توتط جبائیل 

خودد  منکا عمل خوی، شرر . آ  حضررات تررا   )ع(، علت کاد وی دا تؤال نمود، ولی او با قسم 

پذیافت و تککی  نمود ک  تکااد نکن . آ  مرراد وقترری از محضررا آ  حضررات نررزد یررادا  خررود  وی دا  

محم  مادی زود باود اتت با آ  ک  خ ای، او دا از کاد م  با خبا نموده بود، حرراف    : باگشت، گفت 

جات    صافاً  )ص(    ماا پذیافت. آنگاه خ اون  ای  آی  دا نازل فامود. طبق ای  آی  پیامبا بزدگواد اتلا  

دانسررت،  )ص(، با آ  ک  حقیقت اما دا مرری   تاغیب آ  ماد منافق ب  توب  و بازگشت از دشمنی با پیامبا 

غ یا ام  اشاده برر  ایرر  جایررا     آ  حضات دد خطب    . ( 434، ص 1، ج 1374ی،  ی تغافل نمود )طباطبا 

توانم ب  خودشا  اشاده کنم و اگا باواهم توانا  با  و اگا باواهم می فامای : »م  اگا باواهم نا  می می 

کنم و خ اون  نیررز از  ها داهنمایی کنم، ولی م  از باب کاامت نااد  ای  کاد دا نمی هستم شما دا ب  آ  

 . ( 231، ص 2، ج 1416ا  دا انجا  دهم« )بحاانی،  تبلیغی   ک  وظیف  م  داای ناواه ش  جز ای  
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دادد؛ ب  ویوه اگا  از اتتمااد یا تکااد خطا باز می   ، ش ه   آنا  تبب متنب  ش    حاکم از خطاهای ماد ،  تغافل  

نسبت ب  افااد بزدگواد صودت گیاد، از اهمیت بیشتای باخودداد خواه بود. امررا  علرری)ع( بررا تغافررل و  

  الْمُرراوءَاتِ  ذَوِی   »أقِیلُرروا   فامایرر : پوشی، نسبت ب  خطاهای جوانمادا ، تککی  خاص دادد و چنی  می چشم 

زیاا ها کس از ایشررا     ؛ از لغزش جوانمادا  ددگذدی  یَافَْعُُ «؛     بِیَ هِِ  اللَِّ   یَُ   وَ  إلّا  عَاثِاٌ  مِناُْمْ  یَعْثُاُ  فَمَا   عَثَاَاتاِِمْ

 . ( 20، حکمت 471ص   ، 1414)تی دای،      کن می گیاد و بلن ش  می خ اون  دتت، دا    ، بلغزد 

 استمرار حکومت آنها   و حاکمان تغافل   -5-3

 گی فررادی و اجتمرراعی ارراودی  دد زنرر   های آنا ، و تغافل دد مودد خطاها و لغزش   م ادا با ماد       

و ای  اما، موجب اتتمااد حکومررت آنررا  گشررت ، از فاوپاشرری آ     تا و باای زمام ادا ، ااودی   اتت 

)ع( ام  نامل خود ب  حادث همْ انی، وی دا برر  مرر ادا بررا مرراد  دد امررا    اما  علی   کن . جلوگیای می 

تَجرراوَزْ عِنررَ   »و    دانرر  و آ  دا موجب تاانجا  نیک باای حکومررت وی مرری   کن  می حکومت، تفادش 

و ب  هنگاِ  ق دت، ببا،، ب  هنگررا   الْعَاقِبَلُ«؛    لَکَ  تَکُْ   ال َّوْلَلِ  مََ   المَقَ دَةِ وَ احْلُمْ عنَ  الغَضَبِ وَ اصْفنَْ

،  1414)تی دارری، .  ترراانجا  نیررک از آِ  تررو باشرر  تررا    خشم، بادباد باش و دد حکماانی، م ادا کرر  

چرر  بسررا  دتن  و  اشاده ب  کسانى اتت ک  ب  حکومت مى   »وَاصْفنَْ مََ  ال َّوْلَلِ« جمل   (  69، نام  459ص 

  جملرر    دادد. وی دا از ای  کاد باحذد می   آ  حضات   . پادازن  هاى خود با ماالفا  مى حساب   تسوی  ب   

آیررات  کرر  دد  با ای  علاوه  ای  دتتودات    .ممک  اتت ب  ها چااد جمل  قبل باگادد   « »تَکُْ  لَکَ الْعَاقِبَلُ

قاآ  و دوایات اتلامى ب  صودت گستاده وادد ش ه، از امودى اتت کرر  عقررل و خرراد برر  آ  حکررم  

هررا  العمررل عکررس   ، زیاا اگا ماد  پاتخ ب ى دا ب  ب ى ب هن  و ب  هنگا  غضررب طغیررا  کننرر    ؛ کن  مى 

شررود و چرر  بسررا برر   داد مرری هررا دیشرر  یاب  و دشمنی ش ت می ها  ده  و خشونت تا هم دخ مى پشت 

دد نتیجرر  لازمرر  اتررتمااد حاکمیررت    افررااد جامعرر  ماتررل گررادد.   خونایزی منجا شود و امنیت همرر  

پوشی و تغافل نسبت ب  خطاها و اشتباهات اتررت، البترر  آ  خطاهررا و اشررتباهاتی کرر   حکماانا ، چشم 

اغماض و تغافل دادد، ن  آ  خطاها و اشتباهاتی ک  قابلیت اغماض ن ادد و نرر  ایرر  کرر  حرراکم    قابلیت 

نش   آ  مجبود باش  برر  هررا قیمترری بررا مرراد  بسررازد و برراای دوا     متزلزل   باای حفظ ق دت خود و 

حکومت خود، دد باابا تالفات بزدگ افااد، کوتاه بیای  و عکس العملی نشررا  ن هرر  کرر  ایرر  همررا   

 تا بحر ش .  تغافل نابجا اتت ک  پی، 
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 ایجاد آرامش در جامعه   و حاکمان تغافل   -5-4

اتت ک  ب و  آ ، امکا  حکومت بررا    آدام، دد جامع    جاد ی ا ،  حاکما  تغافل  از جمل  آثاد و نتایح       

)ع(، از باخررودد تنرر  عبرر الله برر  عبرراس،    ماد  وجود ناواه داشت. از همی  دو زمانی ک  اما  علرری 

ای ب  وی، او دا برر  خرراطا ایرر  باخرروددش،  شود، ام  نام  ، باخبا می آ  شاا فامان اد بصاه، با ماد   

نویسرر :  کن . آ  حضات، خطاب ب  وی چنی  مرری مودد تازن، قااد داده، دعوت ب  م ادا با ماد  می 

انِکَ  عَلَررى   جَرراَى   فِیمَا   اللَُّ   دحَِمَکَ  الْعَبَّاسِ  أبَا   عَلَیاِْمْ...فَادْبَْ   غِلْظَتُک   وَ  تَمِیمُ  لِبَنِی   تَنَمُّاُکَ  بَلَغَنِی   قَْ   »وَ   لسِررَ

اى و بررا آنررا  تررات  ددشررتى کرراده تمرریم  ب  مرر  خبررا دترری ه کرر  بررا بنررى شَاٍّ«؛    وَ  خَیْاُ  مِْ   یَِ کَ  وَ

خ ایت دحمت کنرر ، دد آنچرر  از نیکررى و برر ى بررا دتررت و زبانررت جررادى    ! اى ابالعباس ... اى گافت  

 ( 18، نام  375، ص 141)تی دای،  . شود، م ادا نما مى 

اتت ک  عب الله ب  عباس بع  از جنگ جمل، فامان اد آ  حضات دد بصاه بود و برر  لحررار    ج  شایا  تو 

ها برر دفتادی  داد و با آ  ها دا مودد تازن، قااد می ناکثی ، آ    حمایت ماد  بصاه از اصحاب جمل و فتن  

ای نوشت و ام  اشاده ب  خصوصیات اجتمرراعی  پس از آگاهی از ای  دفتاد وی، نام    حضات کاد. آ  می 

و تیاتی شاا بصاه و ماد  آ  تاما ، فامان اد خود دا ب  م ادا تفادش کاد و باتای  داه آدا  کاد  ایرر   

دفَْْ  بِالَّتِی هِیَ أحسَُْ  فإَذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَررُ  عَرر اوَةٌ  »إ شاا دا عمل ب  مضمو  ای  آیل شایف  اعلا  داشت:  

ب ی دا با باتای  شیوه دف  ک ، ناگاه کسی ک  میا  تو و او دشمنی اتت، گویی دوتررتی  «؛  کَکنَُّ  وَلِیٌّ حَمیمٌ

 ( 679/ ، ص 4، ج 1375( )اب  میثم،  34  ، )فصلت   « نزدیک و صمیمی اتت. 

اتررت، مگررا  و تغافل  ها، دعایت م ادا  دد ها صودت، اصل دد باخودد با ماد  و بلک  دد همل م یایت 

گیررای لاز  اتررت؛  کادگیای شرر ت و تررات ک  دد ای  صودت، ب    گادد ای  ک  موجب توء اتتفاده  

نویس : »وَاْدفقُْ ما کاَ  الاقفررقُ أدفَررقَ وَ اعْتَررزِْ   خطاب ب  یکی از کادگزادا  خود می   ک  اما  علی)ع( چنا  

باتا اتت م ادا ک ، و دد جایی ک  جز بررا  بِالشّ ةِ حیَ  لاتُغنِی عنکَ إلّا الشقّ ةُ«؛ دد آنجا ک  م ادا کاد   

 ( 46، نام  420، ص 1414کاد گیا. )تی دای، گیای، کاد انجا  نگیاد، ش ت دا ب  تات 

 جلب رحمت الهی   و حاکمان تغافل   -5-5

؛  اتررت   الارری دحمررت جلررب    ، نسبت ب  خطاها و اشتباهات ماد ، حاکما  تغافل  و نتایح    از دیگا آثاد    
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شررود  ک ا  معصو  نیستن ، موجب مرری تغافل نسبت ب  خطاهای ماد  ک  هیچ چاا ک  عفو و اغماض و  

خ اون  نیز از خطاها و گناها  عوامل حکومتی و نیز عمو  ماد  بگررذدد و لطررف و دحمررت خررود دا  

ن  فقط شامل حال مسلمانا ، بلکرر  بایرر  شررامل    ، عفو و اغماض و تغافل ها بگادان . ای   شامل حال آ  

ها نیز ممک  اتت دچاد خطررا و لغررزش شررون  و نیازمنرر  ایرر   حال غیا مسلمانا  نیز شود؛ چاا ک  آ  

و تغافررل    اوصاف زیبای حاکم اتلامی شون . از تفادشات اما  علرری)ع( دد دابطرر  بررا مرر ادا بررا مرراد  

شود ک  دعایت ای  اصل، شامل همل شااون ا  )اعم از مسررلما   نیز دوش  می   نسبت ب  خطاهای آنا  

شود. آ  حضات دد عا نام  مالک اشتا، ام  ای  ک  ماد  دا ب  دو گاوه مسررلما   و غیامسلما ( می 

غیا مسررلمانا ، برر   ای  دو گاوه، ب  ویوه با  کن ، م ادا و تغافل دا دد باخودد با  و غیا مسلما  تقسیم می 

بُعاً  عَلَرریاِْمْ  تَکُررونَ َّ  لا   وَ» ده   نوع با مالک اشتا هستن ، مودد تککی  قااد می لحار ای  ک  انسا  و هم    تررَ

  وَ  الزَّلَررلُ  مِررناُْمُ  یَفْرراُطُ  الْاَلْررقِ  فِرری   لَکَ  نَظِیاٌ  إمَّا   وَ  ال قیِ   فِی   لَکَ  أخٌ  إمَّا   صِنْفَاِ   فإَنَّاُمْ  أکْلاَُمْ  تَغْتَنِمُ  اَادِیاً

فْحِکَ  وَ  عَفْرروِکَ  مِررْ   فَکعْطاِِمْ  الْاَطإَ   وَ  الْعَمِْ   فِی   أیِْ یاِمْ  عَلَى   یُؤتَى   وَ  الْعِللَُ  لاَُمُ  تَعْاِضُ   الَّررذِی   مِثْررلِ  صررَ

  خررودد    کرر    مباش   ددن ه   حیوا    چو  هم   دعیت   صَفْحِ «؛ با   وَ  عَفْوهِِ  مِْ   اللَُّ   یُعْطِیَکَ  أْ   تَااَْى   وَ  تُحِبُّ

  کرر    تررو   ماننرر    هررایى انسررا    یررا   تو،   دینى   باادد   یا :  گاوه هستن    دو   با   ماد    ک    چاا   دانی؛   غنیمت   دا   ها آ  

  اشررتباه   یررا   عمرر    برر    آنررا    از   گناهانى   و   شود مى   عادض   آنا    با   گناه   عوامل   زن ، مى   تا   آنا    از   خطاهایى 

  دعیررت   نمای ،   عطا   تو   ب    دا   پوشى چشم   و   باش،   خ اون    دادى   علاق    ک    گون  هما    پس   کن . مى   باوز 

 ( 53، نام  426، ص 1414)تی دای،  . ب ه  قااد   پوشى چشم   و  عفو   مودد   دا 

 خشونت مندی مردم و جلوگیری از  افزایش رضایت   و حاکمان تغافل   -5-6

از خشررونت آنررا  بررا حرراکم    ی ا ی ماد  و جلوگ   من ی ت ی داا   زا  ی م   ، ی افزا موجب  ،  حاکما  تغافل       

هررای  پذیای او دد قبررال خطاهررا و لغررزش ؛ چاا ک  تن ی حاکم اتلامی و ع   انعطاف شود می ی  اتلام 

انگیزد و ای  اما، حرراکم اتررلامی دا از  دد باخودد با حاکم اتلامی بامی ، خشونت آحاد جامع  دا  ماد  

، ب  فامان اد خررود دد منطقررل فررادس و  اما  علی)ع( دادد. مفاد نامل  یابی ب  اه اف حکومتی، بازمی دتت 

شررود کرر   حضات دد ای  نامرر ، ایرر  نکترر  دا یررادآود مرری بحای ، گویای ای  حقیقت دوش  اتت. آ  

  بَلَررِ کَ  أهْررلِ  دَهَاقِیَ   فإَ َّ  بَعُْ ،   شود. »أمَّا ها نمی مشاک و غیا مسلما  بود  ماد ، دلیل با ب دفتادی با آ  

اْکاِِمْ  یُْ نَوْا   لأْ   أهْلًا  أدَهُمْ  فَلَمْ  نَظَاْتُ  وَ  جَفْوَةً  وَ  احْتِقَاداً  وَ  قسَْوَةً  وَ  غِلْظَلً  مِنْکَ  شَکَوْا  وْا   أْ   لا   وَ  لشِررِ   یُقْصررَ
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وَةِ  بَیَْ   لاَُمْ  دَاوِلْ  وَ  الشق َّةِ  مَِ   بِطَاَفُ  تشَُوبُُ   اللقیِ   مَِ   جِلْبَاباً  لاَُمْ  فَالْبَسْ  لِعاَِْ هِمْ  یُجْفَوْا   وَ   وَ  الاَّأفَررلِ  وَ  الْقسَررْ

بعرر ، دهقانررا  شرراا تررو، از دفترراد    امّررا اللَُّ «؛    شَاءَ  إْ   الإقْصَاءِ  وَ  الإبْعَادِ  وَ  الإدْنَاءِ  وَ  التَّقْاِیبِ  بَیَْ   لاَُمْ  امْزُجْ

اى. نگایسررتم و  ان ، ک  آنا  دا خواد شماده و با آنررا  تررتم کرراده دلىِ تو شکایت کاده خش  و تات 

تزاواد آ  نیستن  ک  ب  خود نزدیکشررا  تررازى، و چررو  بررا مررا پیمررا     هستن ،   دی   ک  چو  مشاک 

اى از مرر ادا، ترروأ  بررا  نشای  ک  آنا  دا دود تازى یا با ایشا  جفا نمایى. پس بااى آنا  جامرر    ، ان  بست  

گاهى آنررا  دا برر  خررود    ؛ ان کى ددشتى با ت  ک  و با آنا  دفتادى آمیات  از نامى و ش ت داشت  باش 

 ( 19، نام  376، ص 1414)تی  دای،   .  اد اگا خ ا خواه  ب نزدیک تاز و گاهى از خود دود  

فامان اد فادس و بحای  بود ک  نسرربت برر  گاوهررى    ، عما ب  ابوتَلم  )مسُل ( ادحبی مااطب ای  نام  

ها چررو  برر  عرر الت و خلررق  آ    کادن ، دفتاد خشونت آمیزی داشت. زن گی می از مجوس ک  دد آنجا  

نوشررت و دد  ای  نام  دا    حضات، و آ    شکایت کادن  حضات  آ  ب     ، )ع( معتق  بودن    علی   نیکوى اما  

ام  آ ، فامان اد خود دا ب  دعایت اعت ال و م ادا نسبت ب  مجوس و غیامسلمانا  تررفادش فامررود،  

ها وجررود داشررت  باشرر ،  دفتادی، چنا  ک  دشمنی یا تجاوزی از توی آ  تا دد تایل ای  نامی و خوش 

حضات، دد جای دیگا، ب  ای  واقعیت اشرراده کرراده و    آ    ( 323، ص 18، ج 1358 خنثی شود. )خویی، 

»الافِررقُ یَفُررلُّ حرر َّ    دان ؛ م ادا با ماد  دا موجب جلوگیای از خشونت و تن ی آنا  با حاکم اتلامی می 

 ( 244، ص 1366)آم ی، شکن .  م ادا، تیزی و ش ت ماالفت دا می المُاالَفلِ«؛  

 عدم تحریک احساسات مردم   و حاکمان تغافل   -5-7

نسبت ب  خطاها و لغزش های ماد ، ای  اتررت کرر  از تحایررک  حاکما   از دیگا آثاد و نتایح تغافل      

برر   ، ممک  اتت حوادث ناخوشاین ی دد جامعرر   ای  کاد کن  ک   ها جلوگیای می احساتات نابجای آ  

دد مررودد  دوایترری کرر     بنررا برر  .  باشرر  خطاات و تا ی هایی دد جامع  اتررلامی  عامل ایجاد  و    باد آودد 

برر  منظررود جلرروگیای از  حضررات  آ  شود  ، دوش  می ش ه نقل  باخودد امیاالمؤمنی  )ع( با باخی افااد  

کرر     کاد؛ چنا  ک  دوایررت شرر ه ای اعمال می تغافل ویوه تحایک احساتات زنا  جامع ، نسبت ب  آناا  

آ  حضات پس از جنگ جمل نزد عایش  دفت ک  دد خان  عب الله ب  خلف )بزدگتای  خانرر  بصرراه(  

گایستن . صررفی  بررا  عب الله و عثما  می ماگ  با    ، بود. عایش  ب  همااه زنانی از جمل  صفی  دختا حادث 

حضات جوابی نرر اد و نررزد عایشرر  دفررت. یکرری از ازدیررا   )ع( با او دشنا  داد، آ    دی   امیاالمؤمنی  
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 دد باد«، امیاالمؤمنی )ع( خشمگی  ش  و فامود:    جا  تالم ب از دتت ما  گفت: »ب  خ ا نبای  ای  ز   

گاچ  ب  عاض شررما برر  گوینرر   م ه،  اى مشو و زنى دا آزاد  اى دا پاده مک  و وادد خان  پاده خاموش!  

ما دتررتود داشررتیم از زنررا  مشرراک نیررز    هستن ،   و امیاا  و پادتایانتا  دا تفی  شمادن  ک  زنا  اعیف 

نشررنو     ، مای  ننررگ باقیمانرر گا  خررود شررود   ، دتت ب ادیم، مادى ک  زنى دا مکافات ده  و او دا بزن  

 کنم.  ک  او دا چو  ب تای  ماد  عقوبت مى   باش  کسى متعاض زنى ش ه 

کسررى      دتی  و گفت: اى امیامؤمنا ، دو ت  دا با دد دی   ک  ب     ایشا  مادى ب و  دفت  آ  حضات    تپس 

،  : واى با تو شای  ای  عایش  بررود آ  حضات فامود   ، گفت، نادوا گفتن  تا از صفی  ناتزاى تو مى ک  تات 

گفت: مادد، تزاى تو نافامانى اتررت و دیگرراى    ا ا از آن   گفت: آدى، دو ت  با دد خان  بودن  و یکی آ  ماد  

بیرراودد    ن ، کسانى دا ک  آنجا بود   تا   دد فاتتاد   تمت قعقاع دا    آ  حضات   ، توب  ک    ، گفت: مادد خطا کادى 

کنم و ها ک ا   تپس گفت: عقوبتشا  مى   ، زنم : گادنشا  دا مى فامود و دو ت  دا معلو  داشتن ، آ  حضات  

   ( 2473، ص 6، ج 1375)طبای،    دا ص  تازیان  زد ک  لباتشا  دا دد آودده بود. 

جامرر   پوشرری دا دد حررق زنررا   اغمرراض و چشررم حضات ناایررت  شود ک  آ  از ای  داتتا  دوش  می 

از  ب  خاطا نرراداحتی و  جایی ک  بع  احساتی آناا غالب اتت، ممک  اتت  داشتن ؛ چاا ک  زنا ، از آ  

مقابل  با آناا موجب تحایررک احساتررات زنررا   چ  بسا  هایی بزنن  و طبیعی اتت  دوی احساس حاف 

شون  و ای  اما، امنیررت جامعرر  دا دد معرراض  ثیا ای  زنا  واق  می ک  تحت تک شود  دیگا و نیز مادانی  

 خطا ج ی قااد خواه داد. 

 افراد جامعه  و کرامت انسانی  حرمت   ، حفظ آبرو   و حاکمان تغافل   -5-8

و آباو و حامت افااد انسانی تککیرر  زیررادی شرر ه و برر  هرریچ قیمترری  دد اتلا  با حفظ کاامت انسانی  

ای کرر   اتت؛ برر  گونرر  اجازه داده نش ه ا  ا آن   ش   کاامت انسانی داد  سانی و خ ش  هتک حامت افااد ان 

ها از آ  جات ک  انسا  هستن  و از کاامت انسانی باخودداد هستن  و ب  ویرروه احترراا   ب  انسا    احتاا  

پوشرری  با پرراده   ، اتت. ب  همی  خاطا   اد ب  مؤم  از آ  جات ک  مؤم  اتت، از جایگاه خاصی باخودد 

تا دد جامع  حامت افررااد    اتت های افااد جامع  تفادش زیادی ش ه گناها ، خطاها و لغزش نسبت ب   

نشود. طبیعی اتت ک  حاکم اتلامی از هم  بیشررتا برر  دعایررت ایرر  اصررل اخلاقرری تررزاوادتا  شکست  

 باش .  ها و ایاادات افااد جامع  اطلاع داشت  اتت؛ چاا ک  ممک  اتت بی، از هم  با عیب 
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هررا دد برری  مرراد  شرریوع پیرر ا کنرر ،  همی  دو دد آیات قاآنی باای کسانی ک  دوتت دادن  زشررتی از  

لُ فِرر   َ ی اَْ  تشَرر   حِبُّرروَ ی   َ ی »اَِ ّ الَّذ اتت  دنیوی و اخاوی مقاد گادی ه   تنگی    مجازات    َ ی الَّررذ   ی الْفاحشِررَ

فضرریل محضررا امررا  کرراظم )ع( عاارر     محم  ب    ( 19  ، )نود «  وَ الآْخِاَةِ  ا ی الُ ّنْ  ی فِ  مٌی آمَنُوا لاَُمْ عَذابٌ اَل 

ان  ک  مرر  خرروش نرر اد ،  ا  افااد مودد اعتماد چیزهایی نقل کاده دادد دد مودد یکی از بااددا  دینی می 

اَکَ عَررْ   » فامود:    پاتخ او حضات دد  کن ، آ  اما خودش انکاد می  مْعَکَ وَ بَصررَ أخَِیررکَ وَ إِْ   کَررذقبْ تررَ

نُُ  بِررِ  وَ تاَْررِ ُ  بِررِ   شاََِ  عِنَْ کَ خَمسُْوَ  قسََامَلً وَ قَالَ لَکَ قَوْلًا فَصَ ققُْ  وَ کَذقباُْمْ وَ لَا تُذِیعَ َّ عَلَیِْ  شَیئْاً تشَِی 

لُ فِرری الَّررذِیَ  آمَنُرروا لاَُررمْ  " :  مَِ  الَّذِیَ  قَالَ اللَُّ  عَزَّ وَ جلََّ  مُاُوءَتَُ  فَتَکُوَ  یَ  الْفاحشِررَ الَّذِیَ  یُحِبُّرروَ  أَْ  تشَررِ

گوش و چشم خود دا نسبت ب  بااددت ددوغگو شماد و اگررا پنجرراه    ؛ « " عَذابٌ أَلِیمٌ فِی ال ُّنْیا وَ الآْخِاَة 

  ، بگویرر  ،  قسم یاد کنن ه نزد تو شاادت دهن  و بااددت تانى دیگا ]و با خلاف آنچ  آناا گفترر  انرر [ 

نررا  کنررى و  تا  او دا باود ک  و تا  آنررا  دا برراود مکرر . علیرر  بررااددت، مطلبررى دا کرر  او دا برر  

-گیاى ک  خ اون  عررزّ و جررلّ فامرروده ن شای  مک  تا دد زماه کسانى قااد    ، شاصیّت، دا از بی  بباى 

شیوع پی ا کن ، بررااى آنررا     ، ان  کادى دد میا  آنا  ک  ایما  آودده اتت: »کسانى ک  دوتت دادن  زشت 

دد شعای ک  منسوب برر  بنرری  (  247، ص 1407)اب  بابوی ،  دد دنیا و آخات عذابى پا ددد خواه  بود.  

هررای  تغافررل نسرربت برر  عیررب   ی  شعا مثال می زد، خیلی زیبا ای  تلول اتت و اما  علی )ع( زیاد ب  ا 

   اتت: ماد  تبیی  ش ه 

 فَمَضَیتُ ]ثَمَّلَ[ قُلتُ لا یَعنِینِی             یَسُبُّنِی   اللَئیم   و لَقَ  أَمُاُّ عَلَى  

ش   و با خود گفتم ک  منظررودش    داد، پس از کناد او دد ش   ک  ب  م  دشنا  می با انسا  پستی دد می 

گررافت   طبیعرری اتررت اگررا تغافررل و نادیرر ه   ( 310-309، ص 15، ج 1324م  نیستم. )هاشمی خررویی،  

، ب  خوبی پیاده شود، جامع  چ  ق د زیبا و زن گی دد ای  جامعرر   دد جامع  اشتباهات و خطاهای ماد   

   با، خواه ش . چ  ق د لذت 

دودتای  دعیت از حررایم حرراکم اتررلامی  اما  علی )ع( نیز با ای  ویوگی حاکم اتلامی تککی  ودزی ه،  

دان  ک  دنبال عیب هررای مرراد  برروده و از اصررل اخلاقرری  کسی می   ، و مبغوض تای  آناا دا دد نزد وی 

نَکَهُمْ» گیاد.  های ماد ، دد تعامل با آناا بااه نمی تغافل، دد مقابل عیب    وَ لْیَکُْ  أَبْعََ  دَعِیَّتِکَ مِنْررکَ وَ أشَررْ

فَ َّ عَمَّررا غَررابَ عَنْررکَ    النَّاسِ  لِمَعَایِبِ  عِنَْ کَ أَطْلَباُُمْ فإَِ َّ فِی النَّاسِ عُیُوباً الْوَالِی أحَقَُّ مَْ  تَتَاَهَا فَلَا تَکشْررِ
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تُاِ اللَّررُ   مِناَْا فإَِنَّمَا عَلَیْکَ تَطاِْیاُ مَا ظاََاَ لَکَ وَ اللَُّ  یَحْکُمُ عَلَى مَا غَابَ عَنْکَ فَاتْتُاِ الْعَوْدَةَ مَا اتْ تَطَعْتَ یسَررْ

تو نسبت برر  او    ن  ی تو، و دد شّ ت ک   م ی تو از حا   ت یّدع     ی دودتا     ی با   ؛ « مِنْکَ مَا تُحِبُّ تَتْاهَُ مِْ  دَعِیَّتِکَ

دد پوشرران   آ     ی هسررت کرر  والرر   ی وب یرر دد مرراد  ع   اا یرر ز   ؛ اتت   بجوتا ی ع   باش  ک  دد حق ماد    ی کس 

  ی کنجکرراو   ، پناررا  اتررت   ماد  با تررو   ک  از   ی وب ی ع   دابط  با   دد   پس   . از هم  کس تزاوادتا اتت   وب ی ع 

  چرر  آ    و نسبت برر    ی اصلاح داد   ف  ی وظ   ، اتت   تو معلو    ماد  نزد   وب ی چ  از ع چااک  فقط دد آ    ؛ مک  

مرراد  دا بپوشررا ، تررا    وب ی ع   ی توان ی تا م   پس   .کن  ی م   ی خ اون  داود   ، با تو پناا  اتت   ت یّدع   وب ی از ع 

،  1414)ترری  دارری،    کنرر .   ی پوشرر اده ، پرر بمانرر     ه ی از ماد  پوشرر   ی تو دا ک  علاق  داد   وب ی خ اون  ع 

 ( " عا نام  مالک اشتا "   53، نام  426ص 

 بالا بردن جایگاه آنها در بین مردم   و حاکمان تغافل   -5-9

حاکم اتلامی اگا باواه  جایگاه خود دا دد بی  ماد  بالا بباد و ماد  نسبت ب  او محبت بودزنرر        

تغافررل و چشررم پوشرری از    از دوی ای جز ایرر  نرر ادد کرر   و دد مواق  مودد نیاز او دا یادی کنن ، چاده 

حضررات، تغافررل بررا مرراد  دا  خطاها و اشتباهات ماد  با آناا دفتاد کن . دد عبادتی از اما  علرری )ع( آ  

. )تمیمرری  چشم پوشى ک ، تررا مررودد تررتای، قررااد گیرراى «؛    حمَل، یُغافَعامل تتای، آناا می دان  »تَ

دا نشررکت گافترر     ماد  پوشی از خطاهای  چنی  آ  حضات، تغافل و چشم هم   ( 324، ص 1410آم ی،  

جویرران، کررم  از بزدگوادی انسا  می دان  ک  موجب می شود ق د و منزلت انسا  بررالا دفترر  و عیررب 

فَلَا تَکُونُوا بَحَّاثِیَ  عَمَّررا غَررابَ عَررنْکُمْ فَیَکْثُرراُ    …الُامودِ  عَِ  ال َّنِیق مَِ     بِالتَّغَافلُِ  وَ عَظقمُوا أقََْ ادَکُمْ»    ن شو 

ق د و منزلت خود دا با »تغافل« نسبت ب  امررود پسررت و    «؛ وَ تَکَاَّمُوا بِالتَّعَامِی عَِ  الِاتْتِقْصَاءِ  …عَائِبُکُمْ  

شررما    ا  یرر جو   ب یرر کرر  ع     یرر تجسس نکن ،  و پناا  اتت    ه ی ک  پوش   ی از امود   اده ی ... و ز     ی کوچک بالابا 

خررود دا ثابررت    ی بزدگررواد   ات، یرر از حرر  دد جزئ   ، ی ... و با چشم با هم نااد  از دقت ب   شون    ی م   اد ی ز 

از ای  دوایت ب  خرروبی اتررتفاده    ( 181-180،  1344؛ طباتی،  224، ص 1404. )اب  شعب  حاانی،    ی کن 

می شود ک  تغافل دد امود کوچک و کم اهمیت اتت و الا اگا خطا و اشتباه دد امررود بررزدگ، ماررم و  

تررا نیررز برر  ایرر   حیاتی صودت بگیاد، ب  هیچ وج  جای تغافل و چشم پوشی نیست؛ چنا  کرر  پرری، 

مشاب  همی  دوایت از اما  صادق )ع( نیز نقل ش ه اتت؛ چنا  ک  آ  حضررات مرری    ش . مواوع اشاده 

)تحررایم،    « " عَاَّفَ بَعْضَُ  وَ أَعْاَضَ عَْ  بَعْنُ" :  بِالتَّغَافلُِ فَقَْ  قَالَ اللَُّ  عَزَّ وَ جلََ  أَعْظِمُوا أقََْ ادَکُمْ» فامای :  
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]از زبررا   کرر  خرر ای عررز و جررل  ؛ چنا  توجاّى ب  امود پست، با ادزش خود بیفزایی  بى تغافل و  با  ؛  ( 3

اى از آ  داز دا بررا آ  ز  آشررکاد کرراد و از افشرراى  پرراده [  " ص " ]پیررامبا  او  می فامایرر :  [  " ص " پیامبا  

 ( 159، ص 9، ج 1408د. )نودی،  اى دیگا تاباز ز پاده 

 حفظ وحدت جامعه اسلامی   و حاکمان تغافل   -5-10

، حفررظ وحرر ت و  توتررط حرراکم اتررلامی پوشرری از خطاهررای مرراد   از دیگا آثاد تغافل و چشم      

پوشرری از خطاهررا و  یگپادچگی جامع  اتلامی اتت ک  باای دتی   ب  ایرر  دتررتاودد بررزدگ، چشررم 

اشتباهات کوچک افااد جامع ، امای لاز  و حیاتی اتت. امیاالمررؤمنی  )ع( حترری زمررانی کرر  تالررف  

، با وجود ای  ک  حاکمیررت اتررلامی  بزدگ غصب حکومت اتلامی توتط باخی افااد صودت گافت 

از مسیا اصلی خود، فاصل  گافت و ای  انحااف بزدگ دد جامع  اتررلامی اتفرراق افترراد، برراای حفررظ  

تا ک  هما  اتحاد جامع  اتلامی بود و احقاق حق مسلم خررود، جررز از طایررق جنررگ  مصلحت بزدگ 

دوشی باای احقاق حق خود، موجررب برر  خطررا  پذیا نبود، از آ  جایی ک  متوتل ش   ب  چنی   امکا  

تررال    25حفظ اتحاد جامع  اتلامی دا با احقاق حق خود مقرر   داشررت و    ش ، افتاد  اصل اتلا  می 

حضررات، از همرر   آ    تال تکوت   25ادزش ای     ، گافت. ب  تعبیا دکتا شایعتی داه تکوت دا دد پی، 

  آثرراد   )مجموع    تا اتت. تا و آموزن ه تانانی ک  دد م ت عماش گفت ، دتاتا، بلیغ تا، زیباتا، اثابا، 

دد دودا   )ع(،  ی امررا  علرر     www.shariati.com)  تررایت   از   نقررل   برر    ، « تنااتررت   علرری »   شررایعتی، 

جامعرر ،    ی حفظ وح ت و انسجا  اجتمرراع   ی دا باا   گاا  ی د   ی تغافل و تحمل خطاها حکومت خود نیز،  

بِاُ  چنرری  فامررود:    ، حضات ب  هنگا  عزیمت اصحاب جمل ب  بصاه . آ  ست دان ی لاز  م   ی اما  »وَ تَکصررْ

    ی . )ترر   یرر خررواهم ودز   یی با شررکی    ، ا شما تاتناک نشرر ه   ی کپادچگ ی مَا لَمْ أخَفْ عَلَى جَمَاعَتِکُمْ«؛ تا با  

حضات، دوش  کاد  مرراد  نسرربت برر  گمااهرری نرراکثی   مااد آ   ( 169، خطب  249، ص 1414 ، ی دا 

-و ای  ک  مقصود آناا از ای  خرراوج و بغرری، بررا علیرر  آ    اتت   ب  دنبال کشف توء نیت آناا   و   اتت 

حضررات، خررط  از همرری  دو آ    ( 108، ص 10، ج 1400)هاشمی خویی،    حضات، دنیا اتت و ن  دی . 

دان  و با ای  باود اتررت کرر  مررادامی کرر  وحرر ت جامعرر   قامز خود دا حفظ اتحاد جامع  اتلامی می 

کاد و زمانی ک  اتحرراد جامعرر  اتررلامی برر  خطررا  اتلامی ب  خطا نیفتاده، صبا نموده و اق امی ناواهم 

 افتاد، اق ا  لاز  دا خواهم نمود و ای  مودد از موادد صبا و تکوت نیست. 

http://www.shariati.com/
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 گیری نتیجه   

)ص( و    اعظررم   امبا یرر پ   ی حکررومت   اه ی ترر   ز یرر و ن   م ی قاآ  کا   ات ی داد  آ   با محود قااد دد ای  پووه،        

کادآمرر ی حکومررت  نسرربت برر  خطاهررا و اشررتباهات مرراد  دد  حاکما   نق، تغافل    ، )ع(     ی االمومن ی ام 

برراای همرر   ش  ک  دعایت ایرر  اصررل اخلاقرری  ای  نتیج  منتای مودد بادتی قااد گافت و ب     اتلامی 

ق، اتاترری دد  ن تا اتت و  هستن ، مطلوب   اد مطلوب، ولی باای حاکما  ک  از ق دت بیشتای باخودد 

  ل ی تبرر    و   مرراد  قلرروب    ف ی تکل   ی همانن  و آثاد و نتایج   باش  داشت  توان   می ها  پیشباد اه اف حکومتی آ  

  ، اتررلامی حکومت    اتتمااد   ، خود   ی بازگشت خطاکاد از خطاها   ، و توتع  اتلا    ها ی ها ب  دوتت ی دشمن 

باخررودد  از    ی ا ی ماد  و جلرروگ   من ی ت ی داا   زا  ی م   ، ی افزا   ، ی الا دحمت   جلب   ، آدام، دد جامع    جاد ی ا 

افررااد    ی حفظ آباو، حامت و کاامررت انسرران ،  احساتات ماد    ک ی تحا   جلوگیای از   ، آنا  آمیز  خشونت  

دا برر     ی حفظ وح ت جامع  اتلام   و   ماد      ی دد ب حاکما   اجتماعی و معنوی    گاه ی بالا باد  جا   ، جامع  

دنبال خواه داشت و طبیعی اتت ک  ای  امود موجب خواه ش  کادآم ی حکومررت اتررلامی بررالاتا  

 . دفت ، دد نتیج  دوا  و اتتمااد حکومت اتلامی دا تضمی  خواه نمود 

 

 : منابع هرست  ف 

 .م ی قاآ  کا 

 .: دادالفکا اوت ی معاف  الصحاب ، ب   ی ه.ق(. ات الغاب  ف 1409)     ی عزال    ا، ی اب  اث 

 .: دادالااواء اوت ی . ب ی اوان ی ش  ی ه.ق( الفتوح، تحقق عل 1411)  ی اب  اعثم، احم  ب  اعثم کوف 

 .ف ی ه.ق(. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، چاپ دو ، قم: دادالشا 1406)  ی محم  ب  عل    ، ی اب  بابو 

اکبررا    ی علرر   ن ی و تصررح   ق یرر چرراپ دو ، تحق    ، ی الفق   حضاه ی ه.ق(. م  لا 1413)   ی محم  ب  عل    ، ی اب  بابو 

 .ی . قم: دفتا انتشادات اتلام ی غفاد 

. قررم: انتشررادات  ی غفاد   اکبا ¬ ی : عل ن ی ه.ق(. تحف العقول، تصح 1404)  ی حس  ب  عل  ، ی اب  شعبل حاّان 

 .قم   ل ی حوزة علم     ی جامعل م دت 

:  اوت یرر . ب ی ادامرراد ی م     ی : جمررال الرر  ن ی ه.ق(. لسررا  العرراب، تصررح 1414اب  منظود، محم  ب  مکررا  ) 
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 .دادالفکا 

 .ی (. شاح ناح البلاغ ، مشا : نشا آتتا  ق س داو 1357)   ی بحاان   ثم ی ب  م  ی عل  ثم، ی اب  م 

. قررم: دفتررا  ت یرر ددا   ی مصررطف   ن ی غاد الحکررم و ددد الکلررم، تصررح   ف ی (. تصن 1366عب  الواح  )   ، ی آم  

 .ی اتلام   غات ی تبل 

. قررم: داد  یی دجررا   ی  ما  ی ترر   ن ی غاد الحکم و ددد الکلم، تصح   ف ی ه.ق(. تصن 1410عب  الواح  )   ، ی آم  

 .ی الکتب الاتلام 

و    ی نبررو   اه ی ترر   ت یرر بررا محود   ی اتررلام   ت یرر (. »نق، تغافل دد تاب 1396قاتم )   ، ی زاده، داا، احم    ی باق 

 .52-43: ص 29، شماده  8دوده  ، ی اخلاق  ی پووه، ها   «، ی علو 

 .بعثت   اد ی تااا : بن   االقاآ ، ی تفس   ی ه.ق(. الباها  ف 1416هاشم )     ی ت   ، ی بحاان 

 .قاهاه: وزادت اوقاف مصا   ، ی البااد  ن ی ه.ق(. صح 1410)   ل ی محم  ب  اتماع   ، ی بااد 

 .ی (. فاهنگ ابج ، چاپ دو ، تااا : انتشادات اتلام 1375فؤاد افاا  )   ، ی بستان 

  ی )ص( ب  عنوا  الگو امبا ی باخودد پ   وه ی (. »ش 1401محم  )   ، ی محم ؛ باقا     ی ت   ، ی جعفانواد، محم ؛ ص د 

 .38-21: ص 15، شماده  8دوده    ر، ی دد قاآ  و ح    ی ت ی تاب   ی دد باابا خطا«، آموزه ها   ی ت ی تاب   ی عمل 

هررلال،    ی علرر   ن ی ه.ق(. تاج العاوس م  جررواها القرراموس، تصررح 1414)   ی محم  ماتض   ، ی   ی زب   ی ن ی حس 

 .1414: دادالفکا،  اوت ی . ب ی عل  ی ا ی ت 

م دتررل الامررا     ق یرر و تحق   ن ی الارراطا، تصررح     یرر ه.ق(. نزهل الناظا و تنب 1408ب  محم  )     ی حس   ، ی حلوان 

 .)عح(   ی )عح(. قم: م دتل الاما  الما   ی الما  

 .ناح البلاغ    اد ی (. بازگشت ب  ناح البلاغ ، تااا : انتشادات بن 1372) ی عل     ی ت   ، ی ا   خامن  

 .: دانشنام  فادس ااز ی ش   ، ی (. فاهنگ جام  واژگا  متاادف و متضاد زبا  فادت 1376فاج الله )   ، ی اپاتت خ  

از منظررا قرراآ  و ناررح    ا ی مرر    ی ت ی شاصرر   ی ها ¬ ی وگ ی (.»و 1393)   با ی ص دات، فا    ، ی حسا  ال    ، ی خلعتبا 

 .108-87: ص 16، شماده  5دوده   ا، ی البلاغ «، تااج من 

 .ی ن ی اما ، چاپ پنجم، تااا : موتس  نشا آثاد اما  خم  ف  ی (. صح 1389دوح الله، )   ، ی ن ی خم 

 .ا ی (. دلالت و دولت، تااا : دد 1388)   ی مصطف   ، ی دلشاد تااان 

  شررماده   ، 1  دوده   توشرر ، ¬ اکررا  )ص(«، ده   امبا یرر پ   اه ی دد ترر   ی (. »تغافل و خطاپوشرر 1399کاظم، )   ، ی ا ی دل 
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 .28-17ص : 125

 .ی اتلام   ش  ی تااا : پووهشگاه فاهنگ و ان   ، یی حکومت ولا   ی (. تجاب  کادآم  1387)  ، ی ذوعلم، عل 

صررالن. قررم:    ی صرربح   ن ی و تصح   ق ی تحق   البلاغ ، ¬ ه.ق(. ناح 1414)     ی (، محم  ب  حس ی دا     ی )ت   ی دا 

 .دادالاجاه 

 1403/ 2/ 27مااجع :   خ ی ؛ تاد www.shariati.com،  «تنااتت  ی »عل  ، ی عل   ، ی عت ی شا 

. قررم:  ی چاپ پنجم، تاجم  محم  باقا موتو   االقاآ ، ی تفس  ی ف  زا  ی (. الم 1374)    ی محم  حس  ، ی طباطبائ 

 .قم     ی حوزه علم    ی جامع  م دت  ی دفتا انتشادات اتلام 

 .ل ی  د ی الح   المکتبل :  نجف   الاخباد، ¬ غاد   ی ه.ق(. مشکوة الانواد ف 1344ب  حس  )   ی عل   ، ی طبات 

 .ی القاآ ، تااا : فااهان  ا ی تفس   ی ف   ا  ی ه.ق(. مجم  الب 1314فضل ب  حس  )   ، ی طبات 

 .ا ی . تااا : اتاط ن ه ی چاپ پنجم، تاجم  ابوالقاتم پا  ، ی طبا   خ ی ه.ق(. تاد 1375)  ا ی محم  ب  جا  ، ی طبا 

 .ا ی کب  ا ی تااا : ام   ، ی عم   ی (. فاهنگ فادت 1364حس  )   ، ی عم 

 .چاپ دو ، قم: هجات   ، ی ه.ق(. کتاب الع 1409ب  احم  )   ل ی خل   ، ی   ی فااه 

 .  ی چاپ چااد ، تااا : دادالکتب الاتلام   ، ی ه.ق(. الکاف 1407)  عقوب ی محم  ب     ، ی ن ی کل 

 .ر ی قم: داد الح    ، ی ه.ق(. الکاف 1429)  عقوب ی محم  ب     ، ی ن ی کل 

 .تااا : تاوش   ، ی و کادآم    ت ی دد مشاوع   ی (. حکومت: مباحث 1373محم جواد، )   ، ی جان ی لاد 

معافررت    «، ی نرر ی د   ی ها ¬ با آموزه     ی تغافل با تاک   ¬ وه ی همساا  ب  ش   ی (. »تازگاد 1392)     ی محصص، ماا 

 .56-43: ص 14  ، ی اخلاق 

)ص( و نقرر، آ  دد    امبا یرر پ   ی مرر ادا   ی هررا ¬ وه ی (. »شرر 1400فاطمرر  )   ، یرری گادو   ؛ ی س ی  ع ی ت   ، ی مستاحم 

 .126-107: ص 11، ی نود وح  ی صلن از منظا قاآ «، مطالعات قاآ  پووه   ح ی تاو 

 .  ی مف  خ ی ه.ق(. الجمل، قم: کنگاه ش 1413محم  ب  محم  )    ، ی مف 

 .طالب   ی ب  اب   ی )ع(، قم: انتشادات م دتل اما  عل  ی اما  عل  ا  ی (. پ 1377ناصا )   ، ی ااز ی مکاد  ش 

 .طالب )ع(   ی ب  اب  ی (. اخلاق دد قاآ ، قم: انتشادات م دتل اما  عل 1385ناصا )   ، ی ااز ی مکاد  ش 

 .  ی )ع(، تااا : دادالکتب الاتلام  ی اما  عل  ا  ی (. پ 1386ناصا )   ، ی ااز ی مکاد  ش 

 .السلا    ام ی عل   ت ی ه.ق(. مست دک الوتائل، قم: موتس  آل الب 1408)   ی ب  محم  تق     ی حس  ، ی نود 
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  ی بررا باودهررا و دفتادهررا   یی ادو یرر )ع( دد دو   ی االمررؤمن ی ام   ی (. »اتررلوب دفترراد 1398اصررغا،  )   ، ی هررادو 

دانشررگاه    ر، ی دانشررک ه قرراآ  و حرر    ، ی محم  کاظم طباطبائ     ی اتتاد داهنما: ت   ، ی ناصواب«، دتال  دکتا 

 .علو  و معادف قاآ  

  ن ی شاح ناررح البلاغرر ، چررام چارراد ، تصررح   ی (. منااج البااع  ف 1385الله )   ب ی حب   ازا ی م   ، یی خو   ی هاشم 

 .  ی . تااا : مکتب  الاتلام ی انج ی م   م ی ابااه     ی ت 

شاح ناح البلاغ ، تاجمرر  حسرر  حسرر     ی ه.ق(. منااج البااع  ف 1400الله )   ب ی حب   ازا ی م   ، یی خو   ی هاشم 

 .  ی . تااا ، مکتب  الاتلام ی انج ی م   م ی ابااه   ن ی و تصح   ق ی چاپ چااد ، تحق   ، ی ا ¬ و محم باقا کماه   ی زاده آمل 

 .69-71: ص 141دد اتلا «، معافت،    ی تالاد ¬ ست  ی شا   ی ادها ی (. »مع 1388)   ی واثق، قاددعل 

چرراپ    ات ، ی و آلرر  و ترر     یرر الله عل   ی صل   ی النب   اه ی ه.ق(. ح 1424داا )   ، ی محم ، اتتاد     ی قوا  ال    ، ی وشنو 

 .دو ، قم: اتوه 

 .59-48:  31فامان ها «، حصو ،  ی (. »تلوک معنو 1390وفا، جعفا ) 


